
سيده فاطمه موسوي

ــيم، داداش پويا را  ــرِ كوچه كه مي رس س
مي بينم كه بالاي پشت بام است و دارد 
ــت مي شود! كله اش هي  هي خم و راس
ــك لحظه پيدا  ــن مي رود. ي ــالا و پايي ب
مي شود و يك لحظه ديگر گم مي شود! 
ــقابش ور مي رود.  حتماً دارد دوباره با بش
ــده و دارد  ــقاب دوباره خراب ش حتماً بش
ــايد هم دوباره يك  درستش مي كند. ش
نفر مي خواهد بيايد و آن را بردارد و ببرد. 
ــر داداش  ــه كه آمدند و كلي س آن دفع
ــقابش را گرفتند، بيچاره  ــد و بش داد زدن
ــي چقدر گريه كرد. گفت: همش  داداش
تقصير اين اصغر خبرچينه. حتماً اون خبر 

داده؛ وگرنه هيشكي نمي دونست. 
ــت  ــايه روبرويي مان اس اصغر آقا همس
ــش نمي آيد. پررو به  ــلاً از ما خوش و اص

داداش من مي گويد: هيزِ مزاحم! 
من هم از اصغر آقا اصلاً خوشم نمي آيد. 
چون هم به داداش من فحش داده، هم 
ــقابش را ازش بگيرند،   ــده بش باعث ش
ــاغ درازش مثل  ــا آن دم ــلاً ب ــم اص ه

جاسوس هاي توي فيلم ها مي ماند! 
ــقابا  به مامان مي گويم: مامان از اون بش

براي من هم مي خري؟ 
ــم مي كند: چي  ــان با تعجب نگاه  مام

مي گي بچه؟ 
- از اونا كه داداش پويا داره؟ 
مامان با عصبانيت مي گويد: 

ــي  ــه، الان يك ــو بچ ــس! لال ش - هي
صدامون رو مي شنوه...

*
ــب و  ــي عجي ــروز خيل ــا ام داداش پوي
ــه اش را كچل  ــده. نصف كل غريب ش
كرده، نصفش را هم سيخ سيخ زده بالا، 
مثل جوجه تيغي. خيلي وحشتناك شده. 

ابروهايش هم شده مثل مامان! 
ــي ازش  ــوي خانه، خيل ــد ت ــي آم وقت
ترسيدم. فكر كردم يكي از آن آدم هايي 
كه داداش توي تلويزيون مي بينه، آمده 

توي خانه. 
ــيدم و پريدم توي بغل مامان.  جيغ كش
ــر داداش كه: اين  ــان هم داد زد س مام

چه قيافه ايه 
كه درست كردي؟ مرده شور تركيبت 

رو ببرن!
 داداش گفت: به خودم مربوطه. 

مامان داد زد: 
ديگه داري شورِشو درمياري. هرچي 
خواستي، گفتم چشم. لب ترَ كردي، 

همه چي برات آماده بود؛ اما قرار نشد 
جنگولك 

بازي 
درآري. 

 داداش كله 
تكان داد و دهن كجي 

كرد. مامان  نشست روي صندلي و 
گريه كرد. 

داداش رفت توي اتاق و در را محكم 
به هم كوبيد و من هم گريه كردم. 

*
ــي و من  ــان و بابا رفتند عروس مام
ــه كردم. من  ــد. خيلي گري را نبردن
ــت بروم عروسي  هم دلم مي خواس

و عروس ببينم. 
ــان  ــردم، مام ــه ك ــي گري هرچ

ــرد. گفتم: چرا من رو  قبول نك
ــن چه كار  ــن؟ مگه م نمي بري

ــوي خونه  ــردم كه بايد ت بدي ك

بمونم؟ مامان نگاهي به كارت عروسي 
ــون دعوت  ــت و گفت: خيرِ سرش انداخ

كردند: جناب آقاي معتمد و بانو! 
گفتم: و بانو ديگه كيه؟!

ــتم.   مامان لبخندي زد و گفت: من هس
وقتي اين طوري مي نويسند، يعني ورود 

بچه ها ممنوع! يه پرس غذا كم تر! 
گفتم: اينارو اون تو نوشته؟ 

مامان سر تكان داد كه يعني آره. 

مي ترسم... 
توي اتاقم تنها نشسته ام. 

داداش پويا گفته حق ندارم از توي اتاق 
ــم را مي پيچاند  بيرون بيايم؛ وگرنه گوش
ــند، حالم را  و هر وقت مامان اين ها نباش

حسابي مي گيرد. 
ــت هاش را آورده توي خانه.  داداش دوس
ــد. صداي يك  ــد بلندبلند مي خندن دارن
ــتناك هم دارد  آهنگ خيلي تند و وحش
مي آيد. انگار يك خانومه دارد مي خواند. 
ــم دارد باهاش  ــك آقاهه ه ــه؛ انگار ي ن

مي خواند. 
ــكي در اتاقم را باز مي كنم. صداي  يواش
ــود.  سرم را  ــان بلندتر مي ش خنده هاش
ــتند.  ــي آورم بيرون. توي پذيرايي هس م
ــد و بقيه هم  ــغ مي كش ــد جي ــي بلن يك
مي خندند. خودم را مي چسبانم به ديوار و 
يواشكي سرك مي كشم توي پذيرايي... 
اين چه فيلميه دارند مي بينند؟ اين زن ها 

و مردها چرا اين طوري اند؟!
ــا دارد تلوتلو  ــت داداش پوي مهيار دوس
مي خورد. دست هاش را تكان مي دهد و 

دور خودش مي چرخد. 
كاوه؛ اون يكي دوست داداش سرش هي 
ــد اين طرف، هي مي افتد آن طرف.  مي افت

فكر كنم حالش بد است. 
ــربت  ــوان؟ دارند ش ــه توي  لي اون چي
آلبالو مي خورند؟! من شربت آلبالو خيلي 

دوست دارم؛ اصلاً عاشقش هستم.  
از پشت ديوار مي آيم بيرون و مي گويم: 

من هم شربت آلبالو مي خوام... 
ــود. هي  ــل بلند مي ش داداش از روي مب
ــورد آن ور.  ــن ور، هي مي خ مي خورد اي
انگار حالش بد است. مي ترسم. دستش 
ــه مي كند دور گردنم: مگه نگفتم  را حلق
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